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 و حديثقرآن از منظر حجابحدود 

*كوثر جابري

چكيده
بـراي بـانوان از سـن    پوشـيدگي زن در مقابـل مـردان بيگانـه و داشـتن حجـاب،      لزوم 

بـا اسـتناد   رو، تعيين حدود حجاب براي زنـان ازاين. تكليف، از مسائل مهم ديني است

به دلايل عقلي و نقلي به منظور ارايه طرحي كـه براسـاس آن پوشـش شـرعي بـانوان     

هان و مفـسران نـشانگر آن اسـت كـه           تأمين گردد و نگاهي گذرا و اجمالي به آثار فقي         

هـاي زيـادي    و ابعـاد آن بحـث     مسئله به شدت مورد اخـتلاف اسـت و در چگـونگي           

.توان يافتمي

روشن است كه حدود پوشش و چگـونگي آن در برابـر نـامحرم و اجنبـي را بايـد بـا                      

تـر شـدن    دسـت آورد و بـراي روشـن      ات و روايات و اقوال فقيهـان بـه        نگرشي در آي  

و لا يبدين زينـتهنّ    «هاي لازم در اين باره تبيين تفسيري و فقهي آيه           گاهيبحث و آ  

.ضروري است» إلاّ ما ظهر منها

باتوجه به مفهوم حدود كه در لغت به معناي متعدد بـه كـار رفتـه اسـت در ايـن مقالـه                    

هـاي   واژه حجـاب و واژه     بـا بررسـي   . باشـد مراد از حدود، نهايت و حد هر چيزي مي        

 به اين نتيجه رسيديم كـه اسـتعمال كلمـه حجـاب در مـورد پوشـش زن                   مترادف آن، 

» سـتر «يك اصطلاح نسبتا جديد است در قديم و مخصوصاً در اصـطلاح فقهـا كلمـه           

.كه به معناي پوشش است به كار رفته است

.حجاب، حدود، پوشش، زينت: كليدواژه

ر عراقشوپژوه كارشناسي ارشد فقه خانواده از ك دانش*
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همقدم

 كـه در    نه از جمله مسائل مهم اسلامي است      ضرورت پوشيدگي زن در برابر مرد بيگا      

اين پوشش زن از مـرد بيگانـه يكـي از مظـاهر لـزوم          . آيات متعدد بدان اشاره شده است     

حريم ميان مردان و زنان اجنبي است، چنانچه عدم جواز خلوت زن و مرد بيگانـه يكـي                  

.ديگر از مظاهر آن است

 امـا  ،ها سابقه داشته اسـت  قبل از اسلام و در ميان برخي ملت        مرد بيگانه    پوشش زن از  

. تاريخ جاهليت بيـانگر آن اسـت كـه حجـاب در زمـان جاهليـت وجـود نداشـته اسـت             

اي كه درباره فلـسفه حجـاب ارائـه شـده           هاي ظالمانه و جاهلانه   برخلاف برخي ديدگاه  

دانـد كـه زن بـا يـك نـوع         مي ياست آيين مقدس اسلام حيا، عفاف و پوشش را تدبير         

از .  بـه كـار بـرده اسـت     و حفظ موقعيت خود در برابر مردالهام براي گرانبها كردن خود 

روايات فراوان آمده و شـماري از آيـات كتـاب      و  آنجا كه حدود اين پوشش در آيات        

ايـن نوشـتار بـه حـدود شـرعي      انـد وحي به طور صريح به حدود ايـن پوشـش پرداختـه      

. و سنت اختصاص يافته استقرآناه حجاب از ديدگ

شناسي مفهوم

حدود) الف

، بـه معنـاي منـع و فـصل ميـان دو چيـز كـه از اخـتلاط آن دو                      »حـد « جمـع    »حدود«

 خـود معنـاي   المفـردات   در راغـب 1.كند و نهايت هر چيزى، آمده است      جلوگيري مي 

 حـد  2تلاط أحدهما بالآخر؛الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اخ«: گونه بيان نموده اسـت حد را اين  

 نيـز  البحـرين مجمـع در . »كنـد به معناي واسطه دو چيز است كه از اختلاط آن دو جلوگيري مـي      

.3» الحاجز بين الشيئينالحد،«:  استمعنا شدهاسطه ميان دو چيز و» حد«
نهايت هر چيزى، حدود و 4اين واژه در فارسي به معناي حايل ميان دو چيز،

 فرود آمدن از بلندي به  و5تيزي، اندازه، كيفر و مجازات شرعيمشخصات هر چيزى، 

. آمده است6رم كردنسرازيري و 
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حجاب) ب
) او را پنهان كردسترهَ  (=ء و حجبهجب الشيحي جاب به معناي پوشش است كه به معانح

 به كار رفته ) زني با پوشش پوشيده،زن محجوبه(=7 قد سترتَ بسِترٍامرأةَ محجوبةٌ،و 

برخي نيز آن را به معناي باز داشتن و ممانعت از دسترس و رسيدن به چيزي . است

8.انددانسته

حجاب در اصطلاح

:دگويها مياز اين واژه در پوشش مخصوص به زن در استفاده د مطهرييشه

در حجاب در مورد پوشش زن يك اصطلاح نسبتا جديد است در قـديم مخـصوصاً       

كتـاب  ، فقهـا چـه در       ه به معناي پوشش اسـت بـه كـار رفتـه           ك، كلمه ستر    ااصطلاح فقه 

كـار  ه  كلمـه سـتر را ب ـ  ،انـد كه متعرض ايـن مطلـب شـده   كتاب النكاح    و چه در     الصلاه

.9 نه كلمه حجاب را،اندبرده

 و نصوص مربـوط بـه پوشـش         قرآندر اينجا مناسب است موارد كاربرد اين واژه در        

. تري از اين واژه ارائه شود دقيقرا بررسي نموده تا مفهوم

معاني كاربردي واژه حجاب

زينت.1

هايي كه در آيات حجـاب بـه كـار رفتـه و بـاز شناسـي دقيـق مفهـوم و           از جمله واژه  

خليـل بـن    .  اسـت » زينت«مصداق آن در تعيين حدود پوشش، نقش اساسي دارد، واژه           

... الـزين نقـيض الـشين   «:گويدميزينت دانسته و در تعريف» شين«را نقيض » زين«احمد

زينت به هر چيزي كـه بـه واسـطه    و... زيبايي نقيض زشتي است   10؛جامع لكل ما يتزين به    الزينه،  

. »شودآن، آراستگي صورت گيرد اطلاق مي

،يعنـي 11لايبدين زينـتهن «: گويدكند و ميابن منظور نيز زينت را مطلق زيبايي معنا مي        

 امـا لبـاس و    آشكار نكننـد، را) النگوو بند ودنبند، خلخال و بازمثل گر(باطني زنان زينت 

 زينت در معناي اصلي خـود مفهـومي عـام اسـت             ، بنابراين 12.»صورت زينت ظاهري است   
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هـاي عارضـي و آراسـتني اطـلاق     آرايـه هاي طبيعي و هم بـه ها و آرايهكه هم به زيبايي

.گرددمي

خمار. 2

اي براي پوشش سر زنـان      ت كه خمار وسيله   هاي لغوي بيانگر آن اس    رسي مجموعه بر

: نويسدراغب مي. بوده است

ر                 13الخمار صار في التعاريف اسما لما تغطيّ به المـرأة رأسـها، و جمعـه خمُـ

14. جيوبهِنَِّو ليْضرْبِنَ بخِمُرهِنَّ على: قال تعالى

 ـ     ـ    معنـى پوشـانيدن شـى     ه  اصل خمـر ب آنچـه بـا آن چيـزى را    ه  ء اسـت و ب

آنچه زن سـر    ه   ولى در تعاريف، خمار مخصوص شده ب       ، خمار گويند  ،وشانندپمى

.پوشاند و جمع آن است با آن مىخود را

شـود،  وسـيله آن پوشـانده مـي      ه   نيز آن را به لباسي كه سر زن ب         المنيرمصباح صاحب  

:گويدمينيز يعلامه طباطباي15.معنا كرده است

 را بـه    پوشـاند و زائـد آن      آن مـي   اي است كه زن سر خود را بـا        خمار جامه 

هاست معناي آن اين اسـت كـه بـه         مراد از جيوب، سينه   . كنداش آويزان مي  سينه

را هـاي خـود انداختـه آن       بـه روي سـينه     ها را  تا اطراف مقنعه   بدهدزنان دستور   

16.بپوشانند

را » نّبه جيوبخمرهنّ علىو ليضربن« آيه ،روازاين. باشد خمار سر پوش زن مي،بنابراين

.هاي خويش بزنندهاي خود را بر گريبانبايستي روسري» زنان «:توان چنين معنا كردمي

جلباب . 3

واژه جلباب در تعيين حدود حجاب نقش مهمي دارد و باز شناسي دقيق آن به چگونگي 

است كه اياين واژه در كتب لغت به معناي جامه. بحث در محدود پوشش تأثير فراواني دارد

. پوشاندياش را متر است، كه زن به وسيله آن سر و سينهتر و از عبا كوچكوسري بزرگاز ر

.جمع اين واژه جلاليب است كه به معاني مختلفي آمده است
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تر و كنند كه از چارقد بزرگ معنا ميناسان و لغويان آن را به روسري و مقنعهشبيشتر واژه

17.تر بوده استاز عبا كوچك

جيب. 4

زمـين  » مـدخل » «طـوق گـردن   «بـه معنـاي     » جيـب « كه   آيدغت چنين برمي  كتب ل از

قريـشي  18.لباس معنا كرده اسـت گريبانرا به معناي طوق و» جيب«تاج العروس .است

 ولي اگر جيوب را سينه معنـي كنـيم از  19،معناي اولي جيب را قلب و سينه دانسته است

، گريبان لباس را به جهت رويآيدبه نظر مي. ه اشكالي نخواهد داشتلحاظ لغت و آي

كـرده  هـا معنـا  جيـوب را بـه گريبـان   مرحوم طبرسي.انـد سينه بودن، جيب القميص گفته

تـوان  ، مـي بنـابراين . 21توان جيب را سينه معنـا كـرد  مي طريحي افزوده است كه20.است

.اند، توَسع در معناي لغوي استد جيب آوردهمورگفت آنچه كه مفسران در
تبرج. 5

هايي كـه در آيـات حجـاب بـه كـار رفتـه و تبيـين دقيـق آن در بحـث                        جمله واژه  از

هـاي لغـوي    بررسـي متـون و فرهنـگ      . پوشش بـانوان سـودمند اسـت واژه تبَـرُّج اسـت           

. گري استه تبرج به معناي خودنمايي و جلوهروشنگر آن است ك

 ـرا ب هـاي گريبـان و چهـره         زيبـايي  آنگاه كه زن  «: آمده است   كتاب العين  در  گفتـه   د،نمايان

نمايي و ظـاهر نمـودن زينـت    به خودتبرج ،القاموس المحيط در 22.»شود تبرج كرده است  مي

زن زينـت خـود را      :  تبَرَّجت 23؛اظهرت زينتها للرجال  : تبرجت«: استشده  در مقابل مردان معنا     

.»ان ظاهر كردبراي مرد

كـه همـه آنهـا تبـرج را بـه           كنـد    اقوال مختلفي را بيان مـي      شرح قاموس زبيدي نيز در    

معنـاي  «:گويـد داند و مـي  ريشه آن را برج مي    مقاييس اللغه 24.اندمعناي خودنمايي گرفته  

آشـكار    تبرج به معناي خودنمـايي، خـودآرايي و        ،بنابراين.25»تبرج نشان دادن زيبائيهاست   

.ها در مقابل ديگران استبايينمودن زي
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پوششحدود 

كنيم و با عرضه ديـدگاه مفـسران   آغاز مي» زينت« تبيين واژه   اين آيه را از   تحقيق در   

.گيريمباره مطلب را پي ميو فقيهان در اين

 ـو قل للمؤم   ات يغضـضن مـن أبَـصارهنّ و يحفظـن فـروجهنّ و لا يبـدين               ن

 جيوبهنّ و لا يبـدين زينـتهنّ إلاّ         ها و ليضربن بخمرهنّ على    نينتهنّ إلاّ ما ظهر م    ز

نّ أوَ آباء بعولتهنّ أوَ أبَنـائهنّ أوَ أبَنـاء بعـولتهنّ أوَ إخِـوانهنّ أوَ                لبعولتهنّ أوَ آبائه  

 ـنّ أوَ ما ملكـَت أيَمـانهنّ أوَ التـّابعين غ          ه أخَواتهنَّ أوَ نسائ   خوانهنِّ أوَ بني   إِ نيب ر ي

 عـورات النـّساء و لا       ل الـّذين لـم يظهـروا علـى         الطِّف أوَ الرجّال نأولي الإرِبة م  

ه المْؤمنـون            ما  ليعلم بن بأرَجلهنّ يضر  يخفين من زينتهنّ و توبوا إلى اللَّه جميعاً أيَـ

26.ونلعلَّكم تفلح

 و  فروگيرنـد ) آلـود از نگـاه هـوس    ( را   هاى خود و به آنان با ايمان بگو چشم      

)  كـه نمايـان اسـت      مقـدار جـز آن    (دامان خويش را حفظ كنند و زينت خـود را           

 گـردن و  تـا ( خود را بر سينه خود افكننـد       هاىروسرى) اطراف(آشكار ننمايند و    

 و زينت خود را آشكار نسازند مگر براى شوهرانـشان،           )سينه با آن پوشانده شود    

يا پدرانشان، يـا پـدر شوهرانـشان، يـا پسرانـشان، يـا پـسران همسرانـشان، يـا                    

شـشان، يـا    كيبرادرانشان، يا پسران برادرانشان، يا پسران خواهرانشان، يا زنان هم         

 يا افراد سفيه كه تمايلى به زن ندارند، يا كودكانى كـه از              ]كنيزانشان[انشان  بردگ

امور جنسى مربوط به زنان آگاه نيستند و هنگـام راه رفـتن پاهـاى خـود را بـه                    

لخال كـه برپـا دارنـد بـه     و صداى خ(زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود     

! نان، تا رستگار شويدسوى خدا بازگرديد اى مؤمه و همگى ب) گوش رسد

هاي پيامبر بيان شـده؛ مطـابق آيـه    اين آيه به طور خاص رابطه مردان مسلمان با زن   در  

هـاي   خانـه هاي او كه همان به خانه9ياد شده، ورود مردان مسلمان، بدون اجازه پيامبر  

نـه   اجازه داخل خا   توانند با  و مردان تنها زمان تناول غذا، مي       همسران اوست ممنوع است   
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نمايـد و بـه مـردان      آيه شريفه آنها را بعد از اتمام غذا، از ماندن منع مـي             . شوند 9پيامبر

 از پـشت پوشـشي ماننـد در،    9كند تا در صورت لزوم، بـا زنـان پيـامبر       مسلمان امر مي  

.ديوار يا پرده، سخن بگويد

 چـرا كـه تمـاس مـستقيم         ؛كنـد  مورد زنان مسلمان ديگر، صدق نمـي       احكام فوق در  

ي و  ان ديگر با مـردان نـامحرم و مـردان نـامحرم بـا زنـان، در زنـدگي روزمـره سياس ـ                     زن

.وگو كنندتوانند به طور مستقيم با مردان نامحرم گفتاجتماعي، مجاز است و زنان مي

گـردد  گردد كه آيا حكم پوشش، شامل تمام بدن مي        در اينجا اين پرسش مطرح مي     

 و گردن را در مقابل نامحرم نپوشاند؟ پاتواند چهره، دست، ميو يا آنكه زن

 گروهـي بـر ايـن اعتقادنـد كـه      .در تمام مذاهب ميان فقيهان اختلاف نظر وجود دارد    

. شـود و چهـره و دسـت و پـا نيـز جـزو آن اسـت                 پوشش واجب، شامل تمـام بـدن مـي        

،روايـن  ازگروهي ديگر، معتقدند كه اعضاي مذكور، از حكم پوشش، اسـتثناء اسـت و     

اند با اختيار خود، بـدون آنكـه نيـاز بـه ضـرورتي در كـار باشـد دسـت و پـا و                 توزن مي 

.      صورت را مقابل مردان نامحرم، باز گذارد

ستين اسـتثناء از عـام يـاد شـده          نشانگر نخ ـ » الا ما ظهر منها   «تحقيق آن است كه جمله      

ان، زينـت نه ـ  و مـراد از     ) لبـاس رو  (مراد از زينـت آشـكار، جامـه و لبـاس اسـت              . است

.گوشواره و دستبند است

 زن مجاز است كه فقط لباس خـود را در مقابـل نامحرمـان آشـكار            ،طبق اين ديدگاه  

بگذارد، ولي بازگذاشتن هيچ يك از اعضاي بدن جايز نيـست و بـا تمـسك بـه اطـلاق                

 پوشـيدن لبـاس زينـت     كـه تـوان گفـت  مي» ... إلاَِّ ما ظهَرَ«موصول و صله در آيه شريفه  

دهد، جايز است، ايـن نظـر   هاي زنان را نشان مي لباس چسباني كه برخي از اندام       يا ،شده

 نيز همـين اعتقـاد   شيخ طوسي و برخي ديگر است كه از ظاهر سخن         ابن مسعود و ديدگاه   

.آيدبرمي

شـود و    زيرا لباس در عرف و لغت زينت ناميـده نمـي           اين سخن بسيار ناممكن است؛    
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راسته شده كه ممكن است ادعا شـود، نـام زينـت بـر              هاي آ تخصيص آن به برخي لباس    

كننـد  فاده مـي ها از آنها اسـت    اي از مناسبت  كند و برخي از خواص در پاره      آنها صدق مي  

امـري رايـج و   ) مـستنثي (زيرا اين تفسير دلالت بر آن دارد كه تخصيص نادرستي است؛    

.د خاص نداردرود و اختصاص به حالت يا افراعمومي در ميان مردم به شمار مي

كـه  ان مردم رايج و شايع اسـت در حالي        مقصود چيزي است كه مي    ) ما ظهَرَ (در تفسير   

به لباس مستلزم حمل اين تعبير به مـصاديق خـاص و كميـاب آن اسـت                 ) مستثني(تفسير  

 براي تخصيص دادن به يـك مفهـوم         ، علاوه بر اين   .كه برخلاف  تعبيرظاهري آيه است     

.در ظهر شيوه نامقبول و نامعقول است) ما( لغتي مانند عام و مطلق، استفاده از

همـان  ) ما ظهَرَ(توان گفت كه مقصود از اگر استثنا را استثناي متصل بدانيم ديگر نمي      

بـه  ) مـستثني ( زيـرا تفـسير    ؛شـود است كه در ميان مردم به طور مطلق، لباس شـمرده مـي            

شـمردن آن و ايـن احتمـال بـا     مطلق لباس، مستلزم منفصل شمردن استثنا است نه متـصل     

وبهِنَِّ و ليْضرْبِنَ بخِمُرهِنَّ على   «آيه شـريفه     ، كـه بـه پوشـاندن سـينه تفـسير شـده اسـت       »  جيـ

 مادامي كه پوشاندن تمام بدن از جمله صورت و دست، واجـب باشـد   منافات دارد؛ زيرا  

.ود ندارد وجشاندن سينه به طور جداگانه و خاصديگر دليلي براي ذكر وجوب پو

اين احتمال مستلزم آن است كه سخن شارع حكيم و مقدس، لغـو و بيهـوده شـمرده                  

خداونـد متعـال، توضـيح واضـحات        بق اين برداشت از آيه، بايد گفت كـه          ط؛ زيرا   شود

كـه  هاي ظـاهري خـود را ظـاهر كنـد در حـالي            تواند لباس داده و گفته است كه زن مي      

.ارع مقدس محال استشدانيم وجود سخنان لغو در كلام مي

، ظاهر سرمه، انگشتر و خضاب دست است و يا مراد از زينـت آشـكار          ،مراد از زينت  

.  ها تا مچ استچهره و دست

)وجه و كفين(چهره و دو دست 

 بحث درباره پوشش وجـه و كفـين مـسئله           ،بعد از اينكه موارد قطعي پوشش بيان شد       

 دو فلـسفه كـاملاً  ،اجـب اسـت يـا  نـه    پوشش بر حسب اينكه پوشانيدن وجـه و كفـين و   

هـاي   در محـيط جه و كفـين را لازم بـدانيم زن فقـط       اگر پوشش و  . كندمتفاوت پيدا مي  
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.تواند كار كندخاص و زنانه مي

ش كـه سـاده و بـدون آراي ـ   ها را لازم بدانيم به شـرط اين   ستاگر پوشش صورت و د    

مـردان نيـز نظـر از روي    رب ـشود آميز حرام شمرده   باشد و هر نوع عمل محرك و مهيج         

. استلذت حرام 

:كندشهيد مطهري در اين باره سه نكته مطرح مي

 از لحاظ فقـه اسـلام       ، بر زن واجب است    كفيندر اينكه پوشاندن غير وجه و       

 ضروريات و مسلمات اسـت و نـه از          وگونه ترديدي ندارد و اين قسمت جز      هيچ

 ـظر فتاوي در اين      و حديث و نه از ن      قرآننظر   اره اخـتلاف و تـشكيكي وجـود        ب

.ها تا مچ استآنچه مورد بحث است پوشش چهره و دست. ندارد

حرمـت نظـر بـه      (را كه وظيفه زن است از مسئله        ) پوششوجوب  (و مسئله   

ممكن است كسي قايـل شـود بـه         . كه مربوط به مرد است بايد تفكيك كرد       ) زن

رمت نظر از جانـب      و در عين حال به ح      دم وجوب پوشيدن وجه و كفين بر زن       ع

چنانكـه از   بين اين دو مسئله همراهـي اسـت، هم         نبايد پنداشت كه     ،مرد نظر بدهد  

 ولـي ايـن   ،لحاظ فقهي مسلم است كه بر مرد واجب نيست سر خـود را بپوشـاند     

بلـي اگـر در     . شود كه زن در نگاه كردن به سر و بدن مرد جـايز باشـد              دليل نمي 

مسئله پوشش هم بايد قايل بـه عـدم وجـوب    مسئله نگاه، قايل به جواز شويم در       

 ولـي  ،شويم زيرا؛ بسيار بعيد است كه نظر مرد بر وجـه و كفـين زن جـايز باشـد     

.كشف وجه و كفين بر زن حرام باشد

در مسئله جواز نظر، ترديدي نيست كه اگر نظر از روي تلذذّ يا ريبـه باشـد                 

ها نگاه كنـد تـا در       زناند كه جايز نيست كسي به       فقهاء تصريح كرده  .حرام است 

آنچه جايز است در مورد خواستگار زن مـورد نظـر اسـت             . بين آنها انتخاب كند   

.انديشد و از باقي موارد شـكي نـدارد        كه به او معرفي شده است و درباره او مي         

پسندد يا نه؟ برخـي  خواهد ببيند آيا ميفقط از نظر چهره و اندام ترديد دارد و مي         

27.اند مطلب را بيان كرده،ورت احتياطديگر از فقهاء به ص
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 چهره واجب باشـد،     دو دست، مخصوصاً  بحث ما اين است كه اگر پوشيدن چهره و        

 ولـي اگـر پوشـيدن    ،شـود  درون خانه و اجتماعات خاص زنـان محـدود مـي          يت زن فعال

آيد و اگر احياناٌ محـدوديتي پيـدا شـود از            اين محدوديت لازم نمي    ،چهره واجب نباشد  

 به هر حال با لازم نبودن پوشـيدن گـردي چهـره، حكـم       .ص استثنا خواهد بود   جهت خا 

بـسياري از كارهـا اسـت       . گرددشرعي برخي از كارها از نظر حرمت يا جواز روشن مي          

،بنـابراين . شـود كه از آن جهت حرام است كه مستلزم بازگذاشـتن چهـره و كفـين مـي                

كفـين واجـب   ه پوشـش وجـه و  عدم جواز آن كارها براي زن بـستگي دارد ك ـ         جواز و 

:كنيمچند نمونه را مطرح مي. باشد يا نباشد

آيا براي زن رانندگي جايز است؟

تواند وظـايف ديگـر      بايد ديد كه آيا زن مي      .وجود ندارد در مورد اين مسئله حكمي    

 بايـد   ،خود را در حين رانندگي اجرا كند يا نه؟ اگـر پوشـش وجـه و كفـين لازم باشـد                    

.اند رانندگي كندتوگفت زن نمي

ولـو بـراي  دار تـدريس  آيـا زن حـق دارد عهـده   آيا كار اداري براي زن جايز است؟    

كند متعلم باشد يا نه؟مردان بشود؟ آيا حق دارد در كلاسي كه مرد تدريس مي
يم پوشش وجه و كفين لازم نيست و مرد هم در صورتي كه نظر ريبه و اگر بگوي

نعي ندارد شود كه ماه وجه و كفين نگاه كند، نتيجه اين ميتواند ب مي،تلذذ نداشته باشد

كه پوشش وجه و كفين، مرز محدوديت و عدم محدوديت خلاصه اين. و جايز است

اشتن باز گذ. گيرند به همين دليل استايرادهايي كه مخالفين پوشش مي. زن است

،باشدواجب نمي و امكان دادن به فعاليت زن در اسلام وجه و كفين به خاطر رفع حرج

.باشدرد نميهاي بدن اشكالي وااما در پوشش ساير قسمت

دلايل موافقان باز بودن وجه و كفين

آيات  ) الف

 سـوره نـور در جهـت  مـشخص     31موافقان كشف وجه و كفـين معتقدنـد كـه آيـه          
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ن اين آيه پوشـانيد   . كردن و روشن نمودن وظيفه زن مسلمان درباره حدود پوشش است          

دينَ زينـَتهَنَّ الا مـا    «تـر جملـه    و به نگاهي دقيقفين را لازم نشمرده است    وجه و ك   و لا يبـ

وبهِنَِّ و ليْضرْبِنَ بخِمُرهِنَّ على   «كند و جمله    حدود پوشش را بيان مي    »ظهر كيفيـت آن  » جيـ

.ها را لازم نكرده استكند كه هيچ كدام پوشاندن صورت و دسترا بيان مي

در تعيين مصداق زينت ظاهري كـه        اكثر تفاسير و عموم روايات       ،مله اول در مورد ج  

انگـشتر،  سـرمه، ،  لبـاس : انـد ثنا شده، اقوال زير را بيان داشـته       در اين آيه از مورد نهي است      

ي كـف دسـت؛ سـرمه، النگـو و انگـشتر؛ چهـره و انگـشتان؛ چهـره و دو                     ها و حنا  گونه

.دست

قوال به جز قول نخـست تـا حـدودي قابـل جمـع              ست قول اخير با ديگر ا     چنانكه پيدا 

 قول گذشته ناظر به موضع زينـت اسـت و           ، به ظاهر  .است و تفاوت چنداني با آنها ندارد      

باشد و طبيعي است كـه لازمـه جـواز آشـكار     سه قول پيش از آن ناظر به خود زينت مي  

 بـا توجـه   .هايي مثل سرمه و انگشتر، جواز آشكار نمودن مواضع آنها اسـت نمودن زينت 

ز جملـه روايـت    ن، قول اخير از قابليت پذيرش بيشتري برخـوردار اسـت ا           اي قراي به پاره 

: است�امام صادق از زراره

     اللَّه دبنْ أبَيِ عةَ عاررنْ زنهْـا             في �عرَ م  قوَلِ اللَّه تبَارك و تعَالىَ إلَِّا ما ظهَـ

28. و الخْاَتمَقاَلَ الزِّينةَُ الظَّاهرةَُ الكْحُلُ

 سـؤال   »الاماظهر منهـا  « درباره آيه شريفه     � از امام صادق   :گويدزراره مي 

29.»زينت ظاهري سرمه و انگشتر است«:شد، فرمودند

 مـرد بـه    كهال شدسؤ�امام موسي كاظم آمده است كه از      بحارالانوارو نيز روايتي در     

الوْجـه و الكـف و      «: فرمـود �مـام ؟ ا تواند نگاه كنـد   زنان نامحرم مي  بدن  كدام قسمت از    

.» چهره و كف و جاي دستبند30ار؛ السوعموض

و قـال   «: نويسد سوره نور مي   31 است كه در شرح آيه       شيخ طوسي قرينه ديگر، سخن    

31».قوم كلما ليس بعورة يجوز إظهاره و اجمعوا أن الوجه و الكفين ليسا بعورة
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بايـد از جهـاتي آن را    بلكـه  ،دشـو به هر حال هيچ شاهدي بر وجه نخست يافت نمـي   

 از جمله اينكه لباس به خودي خود ظـاهر اسـت و در معـرض ديـد قـرار       .مردود دانست 

.دارد و نيازي به استثنا كردن آن نيست

كند كه لباس را وقتـي      شهيد مطهري در رد اين موضوع به اين نكته ظريف اشاره مي           

 مـثلا در مـورد زنـان بـدون         ،باشدتوان زينت محسوب كرد كه قسمتي از بدن نمايان          مي

 ولي اگر زن تمام بدن را بـا  ،هاي آنها است لباس آنها از زينت   كه  توان گفت   پوشش مي 

32.شوديك لباس سراسري بپوشاند، چنين لباسي زينت شمرده نمي

اسـت  » يـوبهنّ  ج لـى و ليضربن بخمـرهنّ ع    « يگري بر قول اول فراز نوراني       استدلال د 

انيدن گريبان توسط روسري است با افزودن اين نكته كه چـون            كه مفاد آن وجوب پوش    

33.شدآيه در مقام بيان حد پوشش است اگر پوشانيدن چهره هم لازم بود، بيان مي

آيـد كـه پوشـش    باتوجه به آنچه در مورد واژه خمر آورديم اين نتيجه به دسـت مـي           

ه زن بايد روسـري     فهماند ك كلمه خمر در آيه شريفه مي     . ها واجب نيست  چهره و دست  

داشته باشد و سر خود را بپوشاند و اما اينكه آيا غير از سر، پوشانيدن قسمت ديگري هـم       

دو طـرف روسـري   واجب است يا نه؟ بستگي به بيان آيه دارد و چون در آيه فقـط زدن   

.شود كه بيش از اين مقدار واجب نيست پس معلوم ميبر گريبان مطرح است

هـا را ماننـد    اد آيه مزبور اين باشد كه بر زنان لازم است روسري          اما اين احتمال كه مف    

 بـه چنـد     پرده از جلو چهره آويزان كنند تا حدي كـه روي گريبـان و سـينه را بپوشـاند،                  

كه در اين جا كلمه خمار به كـار رفتـه نـه كلمـه جلبـاب و            دليل مردود است؛ نخست آن    

تـوان   كوچك را نميخمار روسري كوچك و جلباب روسري بزرگ است و روسري   

به حدي جلو كشيد و مانند پرده آويزان كرد كه چهره و دور گـردن و سـينه را بپوشـاند          

.و در عين حال سر و پشت گردن و موها نيز پوشيده بماند

هـاي خـود چنـين    كه آيه شريفه بيانگر اين است كه زنـان بـا همـان روسـري           ديگر آن 

آويختنـد،   را به آن شكل روي چهره مي       عملي را انجام دهند، بديهي است اگر روسري       



ث
حدي

 و 
آن

 قر
ظر

 من
 از

اب
حج

ود 
حد

159

؛ زيــرا كــه شــدديدنــد و راه رفــتن برايــشان غيــر ممكــن مــيجلــوي پــاي خــود را نمــي

. باشدمفيدهاي آن زمان به صورت مشبك و توري نبود كه براي اين منظور روسري
رساند بلكه اين دو مفهوم آويختن را نمي» علي«و » ضرب«كه تركيب ماده و سوم آن

به اين معنا است كه چيزي به صورت حائل قرار داده شود چنانكه عبارت در آيه تعبير 

هاي آنان حائلي قرار اين است كه بر روي گوش» فضربنا علي آذانهم« دهد نشان مي

نشان »  جيوبهنّو ليضربن بخمرهنّ على«، بايد گفت مفاد عبارت نوراني بنابراين. داديم

.ها بر روي سينه و گريبان خود حائلي قرار دهنددهد كه زنان بايد با روسريمي

كه به لحاظ تاريخي روشن است كه زنان پيش از نزول آيـات پوشـش،      نكته ديگر آن  

 بلكـه روسـري را از       ،پوشـيدند بنابر عادات و رسوم زمان جاهليت، چهـره خـود را نمـي            

هـا،  وشانداختند و در نتيجـه گ ـ ها رد كرده و دو سرآن را به پشت خود مي        پشت گوش 

اي وقتـي در چنـين زمينـه   . هـا نمايـان بـوده اسـت       ها، چهره، گردن و گريبان آن     وارهگوش

دستور داده شد، روسري را بر گريبان بزنند، معنايش اين بود كـه دو طـرف روسـري را                   

به كارگيري اين دسـتور موجـب       . از جانب راست و چپ به جلو آورده بر گريبان بزنند          

پـس  .ها و گردن و گريبان، پوشيده شود و چهره باز بمانـد           ها و گوشواره  شود گوش مي

بـا وجـود ايـن سـخني از      حدود پوشش اسـت  با توجه به اينكه آيه شريفه در مقام بيان و     

شـود پوشـانيدن   پوشانيدن چهره و حائل قرار دادن براي آن به ميان نيـاورده، روشـن مـي        

34.چهره واجب نيست

روايات) ب

ر مستقيم مسأله پوشش يا جواز و عدم جـواز نگـاه مطـرح    در موارد بسياري كه به طو 

بـدل  پيشوايان دين رد وميان افراد وهايي كه  سؤالكنيم كه در جواباست ملاحظه مي 

مسأله بيانگر آن است كه در محيط آن زمان و از نظر سائل و امام ترديـدي در          ، تنها   شده

در ذيـل بـه     . شده اسـت  تلقي مي جواز آشكار بودن چهره نبوده و مستثنا بودن آن قطعي           

:شودبرخي از اين نصوص اشاره مي
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:زنر درباره حرمت نگاه به خواه

قاَلَ سألَتْهُ عنِ الرَّجلِ يحلُّ لهَ أنَْ ينظْـُرَ   ���� ابي نصر البزنطي عن الرضا     صحيح

 ـ           اعَنَ القْوفقَاَلَ لاَ إلَِّا أنَْ تكَوُنَ م هَرأَتام ْرِ أخُتَإلِىَ شع          و ه د قلُـْت لـَه أخُـْت امرأَتَـ

35.الغْرَيِبةُ سواء قاَلَ نعَم قلُتْ فمَا لي منَ النَّظرَِ إلِيَه منهْا فقَاَلَ شعَرهُا و ذراعها

ال كردم آيا بـراي مـرد   سؤ�از امام رضا: گويدبزنطي ميصر احمدبن ابي ن 

 از زنـان    اينكـه نـه، مگـر     :  فرمـود  حلال است به موي خـواهرزنش نگـاه كنـد؟         

زن و غريبـه در ايـن حكـم يكـسانند؟           به حضرت گفتم خـواهر    . سالخورده باشد 

از (به مـوي و ذراع      :  فرمود ؟گفتم چقدر براي من جايز است نگاه كنم       . بله: فرمود

.تواني نگاه كرد او مي)انگشت تا آرنج

دهنـده ايـن اسـت    اين نـشان شود پرسش راوي تنها در مورد مو بوده و     پس معلوم مي  

ن بـوده وگرنـه معنـا       دانسته حكم چهره را؛ يعني حكم چهره براي او روش ـ         كه راوي مي  

.كه پوشيدن چهره واجب است ترديد و شبهه راوي نسبت به مو باشدندارد در حالي

عدم وجوب پوشاندن چهره

بن شمرروايت عمر

ه ص          عنْ جابرِِ بنِ عبد اللَّ    ����عنْ أبَيِ جعفرٍَ   ولُ اللَّـ ه الأْنَصْاريِ قاَلَ خـَرجَ رسـ

ه ثـُم قـَالَ                 3333يريِد فاَطمةَ   و أنَاَ معه فلَمَا انتْهَيت إلِىَ البْابِ وضعَ يده عليَه فدَفعَـ

ا    السلاَم عليَكمُ فقَاَلتَ فاَطمةُ عليَك السلاَم يا رسولَ اللَّه قاَلَ      أدَخلُُ قاَلـَت ادخـُلْ يـ

ا                     رسولَ اللَّه قاَلَ أدَخلُُ أنَاَ و منْ معي فقَاَلتَ يا رسولَ اللَّه ليَس عليَ قنـَاع فقَـَالَ يـ

الـَت  فاَطمةُ خذُي فضَلَْ ملحْفتَك فقَنَِّعي بهِ رأسْك ففَعَلتَ ثمُ قاَلَ السلاَم علـَيكمُ فقََ      

                   قـَالَ أنَـَا و ولَ اللَّهسا ري مَنع َخلُُ قاَلتَقاَلَ أد ولَ اللَّهسا ري لاَمالس كَليع ةُ ومفاَط

ةَ                   منْ معي قاَلتَ و منْ معك قاَلَ جابرٌِ فدَخلََ رسولُ اللَّه و دخلَتْ و إذِاَ وجه فاَطمـ

    فرَُ كأَنََّهَا             ع أص فرََ قاَلـَت يـ ك أصَـ ي أرَى وجهـ ا لـ بطنُْ جراَدةٍ فقَاَلَ رسولُ اللَّه مـ

                 ةَ بنِـْت رسولَ اللَّه الجْوع فقَاَلَ ص اللَّهم مشبْعِ الجْوعةِ و دافع الضَّيعةِ أشَـْبعِ فاَطمـ
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ا       محمد قاَلَ جابرٌِ فوَ اللَّه لنَظَرَتْ إلِىَ ا        اد وجههـ ى عـ نْ قـُصاصها حتَّـ لدمِ ينحْدر مـ

36.أحَمرَ فمَا جاعت بعد ذلَك اليْومِ

ــه ابن عبدجــابر ــصارىللَّ ــدان ــه 9روزى رســول خــدا:  گوي  ســوى خان

كه به در خانـه رسـيديم        هم با او همراه بودم، پس هنگامى         رفت و من  3فاطمه

عليـك الـسلام،   : گفت3فاطمه.لام عليكمالس:  در زد و گفت 9رسول خدا   

.داخل شويد اى رسـول خـدا      : داخل شوم؟ پاسخ داد   : اى رسول خدا؛ سؤال فرمود    

آيـا بـا ايـن شخـصى كـه همـراه مـن اسـت داخـل شـوم؟                   :  فرمـود  9پيامبر

:  فرمـود  9 پيـامبر  .اى بر سر نـدارم    من مقنعه ! اى رسول خدا  : گفت3فاطمه

هنگـامى  .عه قرار بده و سـرت را بپوشـان         خود را مقن   -يا روپوش -گوشه ملحفه 

 مجدداً سلام كـرده اجـازه ورود خواسـت و          9چنان كرد، پيامبر  3كه فاطمه 

بلـه، آيـا    :  گفـت  9پيـامبر .داخل شويد ! 9اى رسول خدا  :گفت3فاطمه

.بله: گفت3فاطمهداخل شوم با كسى كه همراه من است؟

ل متوجه شـدم   و من داخل شديم و در اين حا      9رسول خدا : گويدجابر مى 

چـرا  :  گفـت  9مثل شـكم ملـخ زرد اسـت، رسـول خـدا           3كه چهره فاطمه  

 از  9اى رسـول خـدا    : گفـت 3فاطمـه صورتت رنگ پريده و زرد اسـت؟      

 خدايى كـه گرسـنگان را       اى:  دعا نموده و فرمود    9سپس پيامبرخدا .گرسنگى

.را سير نما3نمايى، فاطمه و افتادگان را دستگيرى مىكنىسير مى

چنـان  3يد، به خداوند سوگند با اين دعا خون در چهره فاطمـه           گوجابر مى 

جريان يافت كه صورتش قرمز و گلگون گرديد و بعد از آن روز هرگـز گرسـنه                 

. نشد

ايـن  ؛ زيـرا    پوشانيدن چهره واجـب نيـست     كه  شود  از اين روايت به خوبي روشن مي      

طـلاع يـافتن از     پـس از ا   اتفاق افتاده است و آن حضرت نيـز         9برواقعه در حضور پيام   

روشن است كـه    . وشانيدن سر را از او تقاضا نكرد      ، كاري جز پ   3پوشيده نبودن فاطمه  

.كردند آن كوتاهي نمياگر پوشانيدن چهره واجب بود، هر دو بزرگوار درباره
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دلايل مخالفان وجوب پوشش وجه و كفين

آيات

»         و كناتب و ِواجكَأزقلُْ ل ِا النَّبيهَنْ         يا أي دنينَ علـَيهنَِّ مـ ؤمْنينَ يـ ساء المْـ نـ

جلبابهـا  : به همـسران و دخترانـت و زنـان مؤمنـان بگـو            !  اى پيامبر  37؛جلابَيِبهِنَِّ

.»... خود را برخويش فروافكنند] ى بلندهاروسرى[

يغطـّين  «:  در تفسير اين آيـه همـين معنـا را برداشـت شـده اسـت كـه                  تفسير صافي، در  

رونـد،  كه براي حاجتي بيـرون مـي      زنان هنگامي   38؛انهنّ بملاحفهنّ إذا برزن لحاجة    وجوههنّ و ابد  

.»هاي خويش بپوشانندهايشان را با روپوشها و بدنچهره

�َ»يدنينَ عليَهنَِّ منْ جلاَبيِبهِنِ«وقتى آيه: اند كه روايت كردهسلمهام از المنثورالدرو در

ها بيرون شدند كه گويى كلاغ سياهند، پوششي اي از خانهگونهنازل شد، زنان انصار به

39. سياه به خود پوشانده بودند كه سراپايشان را گرفته بودچون كيسه

روايات

عبـداالله بـن    روايـت  ،انـد دليل ديگر كساني كه پوشش وجه و كفـين را لازم شـمرده            

:گويداست كه ميعباس 

لوداع و الفضل بـن عبـاس رديـف    انّ امرأه خثعم استفتت رسول االله في حجه ا   

 ابـي شـيعا كبيـرا لا        ادركترسول االله فقالت يا رسول االله انّ فريضه االله في الحج            

يستطيع ان يستوي علي الراحله فهل يقضي عنه ان احج عنه؟ فقال لها رسـول االله                

نعم فأخذ الفضل بن عباس يلتفت اليهـا و كانـت امـرأه حـسناء فأخـذ رسـول االله                

40.جهه من الشق الاخرالفضل فحول و

اي خـدمت رسـول     الوداع زني از قبيله خثعم براي استفتاء مسئله       در سفر حجة  

 پشت سر آن حـضرت      نيزباس   رسيد و اين در حالي بود كه فضل بن ع          9خدا

 ولـي او بـه   ،حج بر پدرم واجب شده:  پرسيد9آن زن از پيامبر خدا . سوار بود 

 او حـج كـنم تكليـف از او    م از جانـب د، اگر خود  سبب پيري توانائي سفر را ندار     
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در اين هنگام توجه و نگاه فـضل بـه او          . آري:  فرمود 9شود؟ پيامبر ساقط مي 

 انجاميـد و    9كه زن زيبايي بود جلب شده بود و همين امر به واكـنش پيـامبر              

.حضرت صورت فضل را به جانب ديگر چرخانيد

اين روايت برعدم پوشيدن «: نويسدبعد از آوردن اين روايت ميمسالك  در ثانيشهيد

41.» دليل بر جواز نظر بر چهره اجنبيه است،روچهره بيشتر دلالت دارد تا بر حرمت نظر، ازاين

ران وجـوب پوشـش      بعد از نقل روايت كه طرفدا      كتاب نكاح  در   شيخ مرتضي انصاري  

ره  بـه وجـوب پوشـش چه ـ       ،اين روايت بر خلاف ادعـاي قـائلين       «: گويداند، مي چهره آورده 

42.»بيشتري دلالت دارد

:آيددست ميه تأمل در اين روايت نكات زير ببا

خــاطر ه  قبــل از اينكــه بــه فــضل چيــزي بگويــد آن زن را بــ9 رســول خــدا)يكــم

.بازگذاشتن صورتش نهي نكرد

.كـرد  هنگام جواب دادن بـه زن، بـه صـورت آن زن نگـاه مـي                9 رسول خدا  )مدو

.كندنگاه مي متوجه شد كه زن به فضل ،روازاين

 نمـوده    ايـن گونـه نگـاه را حـرام          كـريم  قرآن نگاه به آن زن از روي لذت بود و         )سوم

جلـوگيري از نگـاه   بـراي  انـد  تو، ميدن درباره فضل انجام دا9و كاري كه پيامبر  است  

.ترديد حرام استجويانه باشد كه بيآلود و لذتشهوت

سيره مسلمين   

 امـا  ،سـت كـه پوشـش وجـه و كفـين لازم نيـست         گرچه ظاهر آيات و روايات اين ا      

سـيره عملـي ايـشان از صـدر         . توان منكر شد كه سيره متدينين برخلاف ايـن اسـت          نمي

ه  بـانوان و پوشـيده مانـدن آنهـا از نگـا            م تا كنون رعايـت پوشـش كامـل از جانـب           اسلا

ــوده اســت ــدي. نامحرمــان ب ــا مــردان مت ــشان ب ــان و دختران ن و غيرتمنــد اجــازه ورود زن

.اندهاي گشاده را در بيرون از خانه ندادهرهچه
لاتفاق المسلمين علي منع النساء «: نويسدكند و ميشهيد ثاني به اين مطلب اشاره مي
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ا سر و روي مسلمانان بر اين امر اتفاق دارند كه از بيرون رفتن زنان ب43؛من ان يخرجن سافرات

.»برهنه جلوگيري نمايند

 در تأييـد    جـواهر صـاحب   .  لازم برخوردار نيـست    ز دلايل رسد اين سخن ا    مي به نظر 

السيره في جميع الاعصار و الامصار علـي عـدم معاملـه الوجـه و               «:نويسدوجود اين سيره مي   

سيره در همه عصرها و شهرها بـر ايـن بـوده اسـت كـه چهـره و            44الكفين من المرأه معامله العوره؛    

.»كردندهاي زن را عورت تلقي نميدست

ني در مسالك ضمن بحث از ادله ايـن مـسأله در پاسـخ اسـتدلال بـه سـيره و                     شهيد ثا 

: گويداتفاق مسلمين چنين مي

دعوى اتفّاق المسلمين عليه معارض بمثله، و لو تم لم يلزم منـه تحـريم هـذا                 

المقدار، لجواز استناد منعهنّ إلى المروة و الغيرة، بـل هـو الأظهـر، أو علـى جهـة                  

45.شك فيهاالأفضلية، إذ لا 

دعاي متفق بودن مـسلمين بـر پوشـيدن صـورت، بـا ادعـاي متفـق نبـودن                   ا

بر نپوشيدن آن معارض است و بر فرض هـم كـه ادعـاي نخـست                ) علامه(ايشان

تمام باشد، لازمه آن حرمت آشـكار بـودن صـورت نيـست؛ زيـرا احتمـال دارد                  

نـع كـرده   كساني كه از اين كار منع نمودند بـا اسـتناد بـه مردانگـي و غيـرت م          

 و احتمال دارد منع ايـشان بـه جهـت افـضليت     ، بلكه اين وجه ظاهرتر است  باشند

.كه بي شك اين كار افضل است؛ چراپوشيدن صورت باشد

اولاً . ادعاي اتفاق مسلمين بر جلوگيري از بازگذاشتن چهره و دو دست مردود اسـت    

ه كـه سـيره مـسلمين       يعنـي نقـل شـد      اسـت؛     شده د چنين اتفاقي نيز نقل    به دليل اينكه ض   

.اندگذاشته و دو دست را باز ميهمواره اينچنين بوده است كه زنان چهره

خواستگاري

از موارد ديگري كه نظر كردن به چهره زنان جايز اسـت در مـورد كـسي اسـت كـه            

مفهوم اين حكم ايـن   .تواند به چهره زن مورد نظرش نگاه كند       قصد ازدواج دارد، او مي    
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اكنون مـا بعـضي از   .  نظر كردن جايز نيست، كه قصد ازدواج ندارداست كه براي كسي  

:كنيمروايات را در زمينه ذكر مي
:كتاب المجازات النبويهدر سيد رضي مرسله ) الف

إليهـا فإنـّه احـري أن     أنظـر  9999عن المغيرة بن شعبه انهّ خطب امـرأة فقـال        

.يدوم بينكما

بـه او  .  آگـاه شـد  9 اكـرم پيامبر. ري كردمغيرة بن شعبه از زني خواستگا   

برو ببين؛ زيرا اگر ببيني و بعد ازدواج كني اين كـار بـراي دوام ازدواج                : فرمودند

.  شما بهتر است
:غياث بن ابراهيمموثقه )ب

   يلنْ عع����              ْأس في رجلٍ ينظْرُُ إلِىَ محاسنِ امرأَةٍَ يريِد أنَْ يتزَوَجها قاَلَ لـَا بـ

ا هإنَِّمتاَمسم 46.و

هـاي او   در مورد مردي كه قصد ازدواج با زنـي دارد و بـه زيبـايي              �علي

. زيرا او خريدار است؛كند، فرمود مانعي از اين كار نيستنگاه مي
: حماد بن عثمان وهشام بن سالمصحيحه )ج

   اللَّه دبنْ أبَيِ عا      ����عِههجنظْرَُ إلِىَ وبأِنَْ ي ْأسأنَْ       قاَلَ لاَ ب ادَا إذِاَ أرهم  و معاصـ

در صورتي كـه بخواهـد بـا او ازدواج نمايـد،            : فرمود����امام صادق 47؛يتزَوَجها

.مانعي ندارد به چهره و مواضع دستبند او نگاه كند

مفهوم مخالف اين روايت آن است كه اگر قصد ازدواج نداشته باشـد، نگـاه كـردن                 

.جايز نيست

اند اين است كـه اولاً نگـاه خواسـتگار بـا             طوري كه فقها گفته    جواب استدلال همان  

كنـد و بـه     خواسـتگار بـه ديـده خريـداري نگـاه مـي           . كنـد مـي نگاه غيرخواستگار فرق  

گويند نگـاه    فقها مي  ،روازاين. اصطلاح نظر استقلالي دارد و معمولاً خالي از تلذذ است         

عي ندارد، البته هـدف او بايـد تحقيـق          شود، مان اينكه تلذذ حاصل نمي   خواستگار باعلم به  
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باشد نه تلذذ؛ ولي غيرخواستگار اگر به منظـور تلـذذ نخواهـد نگـاه كنـد، نظـرش آلـي                     

 يعني كسي كه قصد خواستگاري ندارد نبايد با چشمان خيـره و             ستقلالي؛خواهد بود نه ا   

 بـه طـور   هاي خريداري زن را برانداز كند و اين منافات ندارد كه نظر بـه چهـره زن        نگاه

.اي كه لازمه مخاطب است جايز باشد به اندازه،آلي يعني

 در مورد نگاهي كه مقدمه خواسـتگاري اسـت، چنانكـه روايـات ديگـر دلالـت                  ثانياً

 بلكـه  ،جواز نظر اختـصاصي بـه چهـره و دو دسـت نـدارد      ،  دهنددارد و فقها هم فتوا مي     

:شوده به روايت زير بسنده ميبراي نمون. هاي زن نيز جايز است زيباييهمه نسبت به 

رأْةََ أَ             : قال: عبداالله بن سنان   قلت لابي عبد اللَّه عنِ الرَّجلِ يريِد أنَْ يتـَزوَج المْـ

48.ينظْرُُ إلِىَ شعَرهِا قاَلَ نعَم إنَِّما يريِد أنَْ يشتْرَيِها بأِغَلْىَ الثَّمنِ

توانـد بـه    آيا مـرد مـي    : پرسيدم�مام صادق از ا : گويدعبداالله بن سنان مي   

 زيـرا كـه بـه    ؛ آري:اهـد ازدواج كنـد نگـاه كنـد؟ فرمـود       خوموي زني كه مـي    

.ترين قيمت، خريدار اوستگران

ايـن دو    زيـرا   در ايـن روايـت، پـول و مهريـه نيـست؛            بدون ترديد مقـصود از قيمـت      

اي يـك عمـر خـود،        بلكه مقصود اين است كه شخص بر        را ندارند،  گرانبهاترين قيمت 

تـوجهي و    بنـابراين نبايـد در گـزينش آن بـي          ،كنـد همسر و شريك زندگي انتخاب مي     

. كوتاهي كند

بحث ما فعلاً در لزوم پوشيدن وجه و كفين است نه در جواز نظـر بـراي مـردان،                : ثالثا

كند كه براي خواستگار، نظر به چهـره زن مـورد نظـر جـايز      فرض رواياتي دلالت مي   بر

 و اين دليل برعدم جواز نظر مـرد         يرخواستگار بر چهره زن جايز نيست      يعني نظر غ   ،است

49.بر چهره زن بيگانه است نه بر وجوب پوشيدن زن
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گيرينتيجه

توان نتيجه گرفت كه آيه كريمه، روايـت تفـسيري و اجمـاع و      آنچه كه گفتيم مي   از  

رار گرفته است همـه و      مقتضاي اصلي، عملي استصحاب و برائت كه مورد قبول شارع ق          

تواند در حالت عادي و بدون آنكه ضـرورتي        همه دلالت بر آن دارد كه زن مسلمان مي        

گرچـه در  . هاي خود را در مقابل مردان نامحرم بـاز بگـذارد  در ميان باشد چهره و دست     

50.اين باره استثنائاتي مطرح گرديده است
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